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و  يتكن احـزاب در فراگـرد مشـار   ي ـا. ده اسـت يجاممربوطه ان يشورهاكدر 

و  يجهـان  ياقتصـاد  يـي همگرافراينـد   مهـاجرت و  در مخالفت بـا  يانتخابات

ي هـا  تبيـين نخست نگارنده ن نوشتار، يدر ا .اند كرده يريگ موضعاي،  منطقه

ــا پ يجامعــه شــناخت ي  ـ مهــم نظــر ــدر ارتبــاط ب و  ن احــزابيــش ايداي

روشـن   ي؛ سپس برادهد قرار مي يبررسرا مورد  هاي انتخاباتي آنها موفقيت

 هـاي مهـم كمـيِ    خـي از پـژوهش  ج بري، نتاها تبييناز  يكهر اهميتشدن 

  .دريگ مي قرار ي، به اجمال مورد بررسشده انجام

ــدي واژه ــاي كلي ــد،   :ه احــزاب پوپوليســتي راســت راديكــال جدي
گي هاي اقتصادي و فرهن يافتة اروپايي، شكاف هاي تثبيت دموكراسي

  .جديد، عدم امنيت، چندفرهنگي شدن
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  مقدمه

يافتـه و مرفـه اروپـايي و نيـز در      هاي تثبيت است كه در دموكراسي ش از سه دههيب
احـزاب راسـت   «هاي نوظهور اروپاي شـرقي و آمريكـاي لاتـين،     برخي دموكراسي

بانـان   مثابه يكي از دروازه اين احزاب به. اند شكل گرفته» راديكال و پوپوليستي جديد
و مشـاركت سياسـي    ي ديگـر بـه رقابـت   هـا  گـروه جامعه مدني، در كنار احزاب و 

هاي كاتوليك و پروتسـتان در شـمال اروپـا،     اين احزاب بيشتر در جامعه. اند پرداخته
و ) عمدتاً غـرب اروپـا  (اي اروپا، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا  هاي مديترانه قسمت

نخستين نمونه از ايـن احـزاب در   . اند هاي انگلو ـ امريكن گسترش يافته  دموكراسي
در دو دهـه  . در فرانسه، نروژ و دانمارك شـكل گرفتنـد   1970دهه ي آغازين ها سال

هاي پارلماني را در نيمـي از   درصد كرسي 10اخير، اين احزاب نزديك به يا بيش از 
در انتخابات اخير اتـريش، دانمـارك،    اين احزاب. اند اروپايي كسب كردهكشورهاي 

تـرين آنهـا    مهـم . انـد  آورده هاي قابل توجهي به دست فرانسه، ايتاليا و هلند موفقيت
 4/26آن كشـور،   1999است كه در انتخابات پارلمـاني سـال   » حزب آزادي اتريش«

  .درصد آراي عمومي را به خود اختصاص داد

شناسـان و   هاي پيدايش احزاب راست راديكال جديد، جامعه در ارتباط با ريشه
اند كه برخي  ي ارائه دادههاي مشابه و بعضاً متفاوت وبيش پاسخ دانشمندان سياسي، كم

شـدن اقتصـادي،    گسـترش جهـاني  : هاي پيدايش آنهـا عبارتنـد از   ترين ريشه از مهم
مهاجرت و بيكاري فزاينده، گسترش چندفرهنگي شدن و تهديـد هويـت فرهنگـي،    

عمـدتاً از ناحيـه   (هـا در غـرب    كاهش اقدامات رفاهي، گسترش تروريسـم و جـرم  
  ).مهاجران و پناهندگان

گرا براي اين احزاب به اين دليل است كه از پشتيباني  پوپوليستي يا مردمعنوان 
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گرايـان،   مـاهر، غيرمـاهر، اقشـار فرودسـت، ملـي      اي از كارگران نيمـه  طيف گسترده
فروشان،  ستيز، طرفداران اصالت فرهنگي و هويت ملي، خرده هاي بيگانه تحصيلكرده

ك و صـنايع توليـدي در داخـل    هاي كوچ كشاورزان، طبقه متوسط، صاحبان سرمايه
  .برخوردارند؛ لذا به پشتيباني طبقه يا قشر خاصي محدود نيستند

1اشتين ركانبر طبق مطالعات 
الگوي  1970تا  1920از دهه  2،مارتين ليپستو  

رقابت حزبي بين احزاب سوسيال دموكرات، كارگر و كمونيست در طيـف چـپ از   
مسيحي در طيف راست و ميانـه از   موكراتكار، ليبرال و د يك سو و احزاب محافظه
از اوايل دهه . يافتة غرب، يكنواخت بوده است هاي تثبيت سوي ديگر، در دموكراسي

ي جـدي بـراي احـزاب اصـلي در     هـا  چـالش به بعد،  1980ويژه از دهه  و به 1970
تفاوتي سياسـي مـردم بـه احـزاب، واگرايـي       بي. هاي غربي شكل گرفت دموكراسي

.بود ها چالشاحزاب راست راديكال جديد از جمله اين  حزبي و ظهور
)1(

طـي دهـه    
اخير، در برخي كشورها مانند اتريش، كانادا، سوئد، ايتاليا، دانمارك، فرانسه و نـروژ  

براي مثـال  . اند ارتقا يافته» حزب اصلي«به » حزب حاشيه«روند صعودي داشته و از 
در  1981تأسيس شد، در سـال   1972كه در سال  لوپنجبهه ملي فرانسه به رهبري 

درصد آرا را بـه   17، 2002امضا ناتوان بود، حال آنكه در انتخابات  500آوري  جمع
بـه   1980درصد در ابتداي دهـه   5آراي حزب آزادي اتريش از . خود اختصاص داد

.افزايش يافت 1999درصد در  26
)2(

  

  قيتحقهاي  سؤال

در پيدايش و گسترش احزاب پوپوليستي  هاي اجتماعي ها يا شكاف كدام تعارض. 1
بـه   1970هاي پيشرفته و صنعتي اروپـا از دهـه    راست راديكال جديد در دموكراسي

  اند؟ بعد مهم و تأثيرگذار بوده

چه عواملي در موفقيت انتخاباتي احزاب پوپوليستي راست راديكـال جديـد   . 2
  ؟اند مهم و تأثيرگذار بوده ،پيشرفته در كشورهاي اروپاييِ

 

                                                                 

1. Stein Rokkan 

2. Martin Lipset 
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  قيتحقهاي  هيفرض

پوپوليسـتي راسـت راديكـال جديـد در      احـزاب و گسترش پيدايش  :فرضيه نخست
هـا و تعارضـات    كشورهاي پيشرفته صنعتي و دموكراتيك اروپا تحت تـأثير شـكاف  

  :ذيل بوده است

هاي اقتصادي جديـد بـين كـارگران مهـاجر و بـومي از يـك سـو و         شكاف. 1
  بورژوازي بومي از سوي ديگر؛ هاي بزرگ خارجي و خرده سرمايه

هاي فرهنگي و هويتي جديد ميـان شـهروندان بـومي و مهـاجران و      شكاف. 2
  تبعات فرهنگي و امنيتي آن؛

هاي سياسي در كشـور   اعتمادي عمومي به احزاب اصلي و نهاد كاهش يا بي. 3
  .مربوطه

كـال  مواضع رادي :فقيت انتخاباتي اين احزاب به عواملي همچونمو :فرضيه دوم
هاي موجود اقتصـادي، سياسـي و    ايدئولوژيك و پوپوليستي، سياسي كردن نارضايتي

هاي  رقيب نسبت به نارضايتيفرهنگي از سوي آنها و مواضع ملايم احزاب اصلي و 
  .شدههاي ياد ها يا شكاف جود نارضايتيبستگي دارد نه صرف و موجود

كلاسيك  اليكرادد از راست يال جديكاحزاب راست راد مفهومي زيتما. 1

  )يستيفاش(

يكسان در نظر گرفتن احزاب پوپوليستي راست راديكال جديـد بـا جنـبش راسـت     
ي هـا  تفـاوت با وجود تشـابهاتي، ايـن دو   . ، اشتباه است)فاشيسم(راديكال كلاسيك 

  .قابل توجهي دارند كه ضرورت دارد از هم متمايز شوند

داري ماننـد   سـرمايه  جنبش راست راديكال فاشيسـتي، جنـبش طبقـات ماقبـل    
بورژوازي و افراد ناامن و گريزان  دهقانان، زمينداران، طبقه متوسط رو به افول، خرده

وار عليه خطرات ناشـي از   فاشيسم، جنبش توده. ومرج در آلمان بود از آزادي و هرج
گيـرد،   مي فاشيسم در طيف راست راديكال قرار. داري بزرگ و كمونيسم بود سرمايه

آن بازگرداندن نظم سنتي و مطلـوب پيشـين بـراي طبقـات يادشـده، بـا       زيرا هدف 
لازم بـه ذكـر اسـت يكـي از     . ي خشن و راديكال بودها فعاليتاستفاده از ابزارها و 

اين جنبش، اعاده اعتبار و پرستيژ جامعه آلمان و ايتاليا بر اسـاس   كاريِ ابعاد محافظه
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  .م در گذشته بودتوري رهاي نژاد برتر در آلمان يا عظمت امپرا مقوله

با راست راديكال جديد داراي برخي ) فاشيسم(گرچه راست راديكال كلاسيك 
بورژوازي و طبقه متوسـط   در بين افراد وابسته به خرده( اشتراكات در پايگاه طبقاتي

است، با اين وجود بايد خاطرنشان ساخت پايگـاه اجتمـاعي ـ    ) و مسئله عدم امنيت
ي هـا  گـروه تر از فاشيسم است و كليه افراد و  ل جديد گستردهطبقاتي راست راديكا

ديدة اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در جوامـع دموكراتيـك مرفـه و بعضـاً        آسيب
شـدن،   مخـالف رونـدهاي جهـاني    هـا  گروهاين افراد و . شود فراصنعتي را شامل مي

هـا   يمهاجرت، چندفرهنگي شدن، بيكاري، تورم و وضعيت بد اقتصادي بـراي بـوم  
1آبـي  در جوامع مرفه، طبقـه يقـه  . هستند

در معـرض عـدم امنيـت شـغلي ناشـي از       
.داري بـزرگ هسـتند   شدن اقتصاد نـوليبرالي و سـرمايه   جهاني

)3(
كـارگران غيرمـاهر،    

در دو دهـه اخيـر،   . دست جامعه به ايـن طبقـه تعلـق دارنـد     ماهر و اقشار پايين نيمه
تـوهين بـه مقدسـات اسـلامي و      هـاي نـژادي،   هـا، خشـونت   حملات عليه خارجي

هاي صنعتي، نشانگر نفـوذ قابـل توجـه     هاي تند عليه نشست سران كشور راهپيمايي
  .هاست آبي احزاب راست راديكال جديد در ميان طبقه يقه

شده برخي اين دو طيف را به اشتباه، يكسـان بداننـد،    بسبيكي از دلايلي كه 
بر هويت  تأكيدها و  ادي، طرد خارجيهاي نژ گيري ها در موضع وجود برخي اشتراك
اين اشتراك را ناديده گرفت امـا بايـد   توان  نميگرچه تا حدي . ملي مستحكم است

خاطرنشان كرد در راست راديكالِ كلاسيك يا فاشيستي، نژادگرايي به شـكل بسـيار   
كل جهان بـود،   عليهاي عليه كشورهاي همجوار و درنهايت  جويانه تهاجمي و سلطه

راست راديكال جديد بيشتر تدافعي بـوده و   ي كه مواضع نژادي در پوپوليسمِدر حال
پاسخي به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نامطلوب جوامع امـروزي غـرب   

. هـاي غربـي اسـت    ي مهـاجرتي دموكراسـي  هـا  سياستاست كه يكي از عوامل آن 

ي هـا  گـروه سـط  همچنين برخي اقدامات خشن و ايذايي عليه مهاجران كه عمدتاً تو
يكسـان گـرفتن دو جريـان سياسـي ـ       موجـب نونازي صورت گرفته اسـت، نبايـد   

ها در سطح محدود بـوده و ديگـر    نخست اينكه اين حركت. اجتماعي يادشده گردد

                                                                 

1. Blue collar 
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ي نونازي صورت گرفته كه متعلـق بـه راسـت راديكـال     ها گروهاينكه توسط برخي 
ي هـا  سياسـت عي و اعتراضي عليـه  جديد نيستند؛ در نهايت، اين اقدامات جنبه تداف

جويانـه بـر جهـان صـورت نگرفتـه       داشته و با انگيزه سلطهرا  ها حكومت مهاجرتيِ
لازم به ذكر است اين احزاب جديـد هـر نـوع ارتبـاط بـا فاشيسـم را انكـار        . است
  .اند كرده

مثابه تحقق دوباره احزاب  برخي نويسندگان، احزاب راست راديكال جديد را به
دانند و تفـاوت آن دو را در شـدت و درجـه     راديكال قديمي يا فاشيستي ميراست 

بـر طبـق ايـن ديـدگاه، راسـت      . دانند نه تفاوت محتوايي و ماهيتي افراطي بودن مي
كاري است و نوفاشيسم يا راست راديكال  راديكال شكل افراطي از راست يا محافظه

)4(جديد، شكل افراطي از راست افراطي كلاسيك؛
اينكـه ايـن تلقـي نادرسـت      حال 

  .است

از لحاظ ساختاري، فاشيسم در يك بستر اقتصادي، سياسي و اجتماعي خـاص  
و متمـايز برخاسـت؛ از حيـث سياسـي ـ اجتمـاعي در جـوامعي رخ داد كـه داراي         
دموكراسي لرزان و شكننده، فرهنگ تابعيـت مسـلط و فرهنـگ مشـاركتي ضـعيف      

حـال  . هوري بسيار شكنندة وايمـار اشـاره كـرد   توان به جم در اين ارتباط مي. بودند
يافته شـكل   آنكه پوپوليسم راست راديكالِ جديد عمدتاً در جوامع دموكراتيك تثبيت

  .هاي لرزان گرفته نه دموكراسي

از حيث اقتصادي ـ اجتماعي، فاشيسم در جوامع در حال گـذار از كشـاورزي بـه     
شده  صنعتي به تازگييا در درون اقتصادهاي ) مانند ايتاليا(اقتصاد صنعتي شتابان رخ داد 

).مانند جامعه آلمان(شكل گرفت 
)5(

گرچه از حيث اقتصادي، فاشيسـم پاسـخي بـه     
دهقانـان و  (داري  بحران اقتصادي بود، اما بيشتر در دفـاع از طبقـات ماقبـل سـرمايه    

دنبـال  همچنين فاشيسم به . بورژوازي بود نه بيشترِ طبقات جامعه و خرده) زمينداران
در حـالي كـه پوپوليسـم    . شكست در جنگ جهاني اول و حقارت ملي سر بـر آورد 

راست راديكال جديد، عمدتاً در جوامعي رو بـه گسـترش اسـت كـه در وضـعيت      
پوپوليسم جديد در زماني ظهور كرده . صنعتي يا فراصنعتي هستند ةاقتصادي پيشرفت

هـاي   سـترده، تروريسـم و تهديـد   هاي گ كه اقتصاد جهاني نوليبرالِ شتابان، مهاجرت
  .اند ناشي از دست رفتن اصالت و هويت ملي بسيار بيشتر از گذشته نمود يافته
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 يـافتگيِ  هـاي توسـعه   ــ اجتمـاعي ايـن جوامـع از شـاخص      از حيث اقتصادي

يافتگي و رشـد اقتصـادي    نظر از توسعه برخوردارند اما صرف يياقتصادي بسيار بالا
امطلوب اقتصادي طبقـات كـارگري و پـايين جامعـه را     توان وضعيت ن عمومي، نمي

نسـبت بـه   ايـن طبقـات   ار  يناديده گرفت كه منجر به حمايت بخـش قابـل تـوجه   
در حالي كـه فاشيسـم در جـوامعي رخ داد كـه وضـعيت       ؛احزاب جديد شده است

  .عمومي اقتصادي، بحراني بود

امـا راسـت   از حيث زماني، فاشيسم پيش از جنگ جهاني دوم به ظهور رسـيد  
لازم بـه ذكـر اسـت    . شكل گرفت 20راديكال جديد در دو يا سه دهه واپسين سده 

در فرانسـه و  » ها نهضت پوجاديست«گيري احزاب  راست راديكال كلاسيك با شكل
در ايالات متحده آغاز شد اما اين جريان در آلمان و ايتاليا به جريان » اصلاح«حزب 

  .حكومتي تبديل شد

گـري، اقتصـاد كورپوراتيسـتي،     نظامي: با مشخصاتي همچونهمچنين فاشيسم 
هـاي مخـوف    خواه، ايدئولوژي و حزب واحـد و دسـتگاه   دولت سركوبگر و تمامت

.ي راست راديكال جديد، به كلي متفاوت اسـت ها جنبشاطلاعاتي از 
)6(

و  اسـوانك  
ماننـد  رغم حضـور برخـي احـزاب فاشيسـتي در اروپـا       بر اين نظر هستند كه به بتز

در ايتاليا، احـزاب راسـت راديكـال جديـد     » حزب اتحاد ملي«و » جنبش اجتماعي«
اين احزاب برخلاف . توانند به ايدئولوژي و تجربه تاريخي فاشيسم مرتبط باشند نمي

پردازند و ضد دموكراتيك نيستند امـا   احزاب قبلي، در نظم دموكراتيك به رقابت مي
تصــادي ـ اجتمــاعي و فرهنگــي در چهــارچوب  اق مــدافع تغييــر و تحــول بنيــادينِ
.سازوكارهاي دموكراتيك هستند

)7(
  

نـد كـه بـا رويكـرد راديكـال پوپوليسـتي و غيـر        معتقداحزاب راديكال جديد 
مداران فاسد و  كنند دموكراسي را از شر سياست گرايانه به دموكراسي، تلاش مي نخبه

احـزاب فاشيسـتي، احـزاب    حال آنكه  ؛وپاگير بوروكراسي مصون دارند قواعد دست
گـرا هسـتند و بـه     طلـب و اقتـدار   مراتبي، ضد دموكراسي، خشونت گرا، سلسله نخبه

قوميتي و ايدئولوژيك يا ذوب در  ـ اعطاي حقوق به افراد بر اساس معيارهاي نژادي
اين احزاب، خشونت را ابزار اصلي و ضـروري  . حزب واحد و رهبران اعتقاد دارند

.دانند ف سياسي هم در داخل و هم در سياست خارجي ميبراي رسيدن به اهدا
)8(
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هــاي اصــولي  چنانكــه اشــاره شــد احــزاب راســت راديكــال جديــد، پــارادايم
ي هـا  حكومـت پذيرنـد امـا انتقـادات جـدي نسـبت بـه سياسـت         دموكراسي را مي
 ـ ي سـخت هـا  سياسـت همچنين اين احزاب بـا حمايـت از   . دموكراتيك دارند  ةگيران
ت با ادغام در اتحاديه اروپا و تبليغات تند و بعضاً اقـدامات خشـن   مهاجرتي، مخالف

پذيرند اما لزوماً ضد قـانون اساسـي و    عليه مهاجران، عناصري از اقتدارگرايي را مي
.ضد ليبرال دموكراسي نيستند

)9(
مـأمور ويـژه اتحاديـه اروپـا     بـود كـه   در اين راستا  

ــريش ا  ــراي تخطــي حــزب آزادي ات ــوجيهي ب ز اصــول دموكراســي و نتوانســت ت
  .بيابد 1999المللي در انتخابات پارلماني  هنجارهاي بين

تفاوت ديگر آن است كـه احـزاب راسـت راديكـال كلاسـيك مـدافع اقتصـاد        
شده توسط دولت و كنترل آن بر اقتصاد و بخش خصوصـي   كورپوراتيستي و هدايت

هـاي   و فرصـت  هستند، حال آنكه احزاب راست راديكال جديد مدافع اقتصـاد آزاد 
  .شدن اقتصاد، موافق نيستند باشند اما با جهاني برابر مي

گـذاري ايـن احـزاب بـا عنـوان       در اينجا لازم است به طور خلاصه، دليـل نـام  
دلايـل پوپوليسـتي بـودن    . مورد اشاره قرار گيرد» پوپوليستي راست راديكال جديد«

مراتـب، ضـديت بـا     ش سلسـله گرايانه، دفاع از كاه مواضع ضد نخبه: آنها عبارتند از
هاي طبقات پايين جامعه و پايگاه طبقاتي ـ   توجه به خواسته دموكراسي ضعيف و بي

راديكـال هسـتند    ،اين احـزاب . اجتماعي گسترده اين احزاب در بين طبقات يادشده
زيرا نگرش آنهـا بـه دموكراسـي از نـوع راديكـال، كمتـر بوروكراتيـك و قائـل بـه          

از . ويژه طبقات كارگري و پـايين جامعـه اسـت    همه اقشار به هاي برابر براي فرصت
حيث اقتصادي، مدافع تغيير و تحولات بنيادي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و حمايـت از     

كار بودن آنهـا بـه    راست يا محافظه. شدن اقتصاد هستند اقتصاد ملي در مقابل جهاني
تي غـرب بـر   وضع مطلوب پيشـين در جوامـع صـنع    ةاين دليل است كه مدافع اعاد

  .مبناي حفظ اصالت فرهنگي ـ نژادي و اقتصاد آزاد ملي هستند

 ديال جديكراست راد يستيش احزاب پوپوليدايپ يجامعه شناخت ـي ن نظرييتب. 2

  يشرفته غربيپ هاي دموكراسيدر 

 اجتماعي دارد و در هر دوره زمـاني هاي  ارتباط تنگاتنگي با شكاف ،پيدايش احزاب
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طبعـاً بـا تضـعيف يـا     . گيرنـد  هاي موجود، احزاب خاصي شكل مـي  بسته به شكاف
يابد يا تغيير و تحول جـدي در   ها، فعاليت احزاب نيز خاتمه مي ناپديد شدن شكاف

از  شود خلاصه سعي ميدر اين قسمت به . آيد ها و مانيفست آنها به وجود مي برنامه
هاي پيدايش اين احـزاب مـورد بحـث     شناختي و نظري، دلايل يا ريشه حيث جامعه

  .واقع شوند

  ديجد ياجتماع ـي اقتصادهاي  افكو ش شدن جهاني .1

 آغازشدن در عرصه اقتصادي، سياسي و فرهنگي  نزديك به سه دهه است كه جهاني

 ـ شده و با سرعت پيش مي در اين سطوح به شـدت   ها ملت رود و به تبع آن، دولت 
ي نوين ارتبـاطي نظيـر اينترنـت و    ها فناوريگسترش  پيدايش و. اند پذير شده آسيب

ترين عوامل تأثيرگذار بر پيـدايش پديـده    ماهواره و اقتصاد پرشتاب نوليبرالي از مهم
و  1960تـر يعنـي از دهـه     كشورهاي اروپاي غربي خيلي پـيش . شدن هستند جهاني

. انـد  ربه كـرده به بعد، نوعي همگرايي اقتصادي را در منطقه خود تج 1970ويژه از  به

شـدن بـه آزادي    جهـاني  و در آغاز هزاره سوم مـيلادي،  20در دو دهه واپسين سده 
ويژه در ميـان كشـورهاي صـنعتي انجاميـده و      تجارت و تحرك سرمايه در جهان به

 بـه اصـطلاح  ( درصـد تجـارت جهـاني بـين كشـورهاي صـنعتي       80شـود   گفته مي

سهم تجارت . گيرد صورت مي» بجنو«هاي  درصد با كشور 20و ) كشورهاي شمال
 63كشور اروپاي غربي در توليد ناخالصشان از  16ن مياسالانه كالاها و خدمات در 

.افزايش يافته است 1998درصد در  79به  1976درصد در 
)10(

  

شدن نتايجي همچون مهـاجرت فزاينـده، بيكـاري و     در چند دهه اخير، جهاني
ران و طبقات پايين در كشورهاي پيشرفته كاهش استانداردهاي زندگي را براي كارگ

هـاي جديـد اقتصـادي ـ      گيري شكاف اين امر به شكل. غرب به ارمغان آورده است
در اين بستر جديـد اسـت كـه    . اجتماعي در كشورهاي صنعتي غرب انجاميده است

هـاي رقابـت    احزاب پوپوليستي راست راديكـال جديـد شـكل گرفتـه و در پـويش     
اند تا از اين رهگذر به قدرت رسيده يا بر تصميمات  رگير شدهسياسي و انتخاباتي د

  .حكومت تأثيرگذار شوند

جويـان،   شدن اقتصـاد، مهـاجرت فزاينـده كـارگران، پنـاه      يكي از تبعات جهاني
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، 1980تـا دهـه   . ها و متخصصان به كشورهاي صـنعتي غـرب بـوده اسـت     تكنسين
در . دادنـد  را تشكيل مي هاي ساكن اروپاي غربي حدود پنج درصد جمعيت خارجي

به دليل عدم برخورداري كارگران . اين رقم به هفت درصد افزايش يافت 1999سال 
هـا آسـيب    خارجي از مهارت كامل، كارگران ماهر بومي در غرب از روند مهـاجرت 

مطالعه اسوانك و بتز . اند ماهر بومي آسيب ديده اند اما كارگران غيرماهر و نيمه نديده
د به احتمال زياد همگرايي اقتصاد جهاني، افـرادي را تحـت تـأثير قـرار     ده نشان مي

دهد كه داراي تحصيلات پايين بوده و از بيكاري و استانداردهاي پـايين زنـدگي    مي
.برند رنج مي

)11(
  

تضـاد طبقـاتي   (هاي اقتصادي ـ اجتماعي كلاسـيك    در چند دهه اخير، شكاف
هاي جديد بين كارگران بومي و خارجي  رنگ شده و شكاف كم) دار كارگر و سرمايه

هاي جديـد در غـرب    مارتين ليپست بر اين نظر است كه شكاف. اهميت يافته است
شـته بـه احـزاب چـپ و     ماهرِ بومي ماننـد گذ  شده كارگران غيرماهر و نيمه موجب

سوسياليست رأي نداده و تمايل آنان به اين احزاب، كمتر شده؛ در عوض به احزاب 
.انـد  راست راديكال پوپوليسـتي بيشـتر متمايـل شـده    

)12(
بنـابراين احـزاب سوسـيال     

  .دموكرات در غرب مانند گذشته از موقعيت هژمونيك برخوردار نيستند

1لوبرو  بتزافرادي مانند 
بر حمايت كـارگران   د مطالعات ديگران مبنيضمن تأيي 

ساده و كمتر ماهر با تحصيلات پايين از احزاب راست راديكال جديد، بر ايـن نظـر   
هستند كه اين افراد يا كارگران خارجي بر سر منابع محدود يعنـي شـغل، مسـكن و    

جبهـه ملـي   «رهبـر   لـوپن حتي . شرايط يا استانداردهاي خوب زندگي رقابت دارند
فرانســه حضــور كــارگران خــارجي را ريشــه اصــلي  2002در انتخابــات  ،»ســهفران

.دانست مي اين كشورمشكلات اقتصادي 
)13(

 

، هـا  دولـت بر ايـن نظـر هسـتند كـه افـزايش اقـدامات رفـاهي         اسوانكو  بتز
رويه، بهبود شرايط زندگي كارگران بومي، ايجـاد اشـتغال،    جلوگيري از مهاجرت بي

توانـد رضـايت نسـبي     گرايانـه مـي   ي اقتصادي مليها تسياسكاهش تورم و اجراي 
بر عكس، در . كارگران بومي را افزايش داده و از گسترش اين احزاب جلوگيري كند

                                                                 

1. Betz & lubber 
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 ت رفاهي، ميزان موفقيت اين احزابصورت عدم انجام اين اقدامات و كاهش اقداما

.افزايش خواهد يافت
)14(

  

اصالت فرهنگي، امنيت شغلي،  ستيز، حفظ هاي بيگانه اين احزاب مدافع انديشه
ي حمـايتي  ها سياستگرايانه با  ارتقاي سطح زندگي كارگران بومي، اقتصاد آزاد ملي

جويـان   از كارگران و توليدكنندگان بومي و مخالف تشويق مهاجرت كارگران و پنـاه 
و ) اتحاديـه اروپـا  (اي  آنها با همگرايـي اقتصـادي در سـطح منطقـه    . خارجي هستند

كننـد، زيـرا ايـن همگرايـي بـه افـزايش        اقتصادي به شدت مخالفت ميشدن  جهاني
دسـت   مهاجرت و تبعات منفي اقتصادي ـ اجتماعي بـراي كـارگران و اقشـار پـايين     

.انجامد جامعه مي
)15(

  

از اسـت  ، عبـارت  پيدايش ايـن احـزاب تأثيرگـذار بـوده    دومين شكاف كه در 
هـاي بـزرگ    سط با سرمايههاي كوچك و متو شكاف ميان صاحبان مشاغل و سرمايه

اين احزاب با حمايـت از اقتصـاد بـازار آزاد ملـي و توليدكننـدگان بـومي       . خارجي
هـاي كوچـك و    اند حمايت بخش قابل توجهي از افراد يا دارندگان سـرمايه  توانسته

هـاي   خواسـته  ةكننـد  انـد بيـان   اين احزاب مدعي. متوسط را در انتخابات كسب كنند
كارگران بومي غيرماهر و كمترمـاهر و صـاحبان   (در غرب  راستين اكثريت خاموش

.هستند) هاي كوچك و متوسط رو به افول سرمايه
)16(

 40لازم به ذكر است در ظرف  

هـاي   تـدريج اسـتراتژي   ، كشورهاي اروپاي غربي به)به بعد 1960از دهه ( سال اخير
در . انـد  ردهمستقل ملي را رها كرده و به سمت همگرايي اقتصادي اروپايي حركت ك

ويژه از  به بعد به 1970اين ميان، احزاب ميانه از اين سياست حمايت كرده و از دهه 
، احزاب راست راديكال جديد در اروپاي غربي، در مخالفت با اين رونـد  1980دهه 

.اند شكل گرفته
)17(

  

  نژادي جديد ـهاي فرهنگي  شدن و شكاف جهاني. 2

تأثيرگذار بر پيدايش احزاب جديد، شـكاف فرهنگـي   يكي ديگر از بسترها و عوامل 
 ـ  . جوامع غربي با فرهنگ مهاجران است يكـي از تبعـات    د كـه برخي بـر ايـن باورن

1شدن، گسترش چنـدفرهنگي،  جهاني
گسـترش جـرايم و نـاامني بـر اثـر مهـاجرت        

                                                                 

1. Multi Culturalism 
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.ها به كشورهاي صنعتي و دموكراتيك اروپاي غربي بوده است خارجي
)18(

  

ر دلايل اقتصادي، به دلايل فرهنگي و اجتماعي نيز با فراينـد  ب اين احزاب علاوه
از ديـد آنهـا ايـن فراينـد، مهـاجرت جوينـدگان كـار،        . شدن مخالف هسـتند  جهاني

جويان سياسي به جوامع غربـي را گسـترش داده و بـه     تخصص، مهارت، علم و پناه
شدن در ايـن   بر بيكاري، جرايم، تروريسم، عدم امنيت و چندفرهنگي تبع آن، علاوه

ي مهـاجرتي در  هـا  سياسـت ، پيپـانوريس بر طبق نظـر  . ستا كشورها گسترش يافته
بخشي از جمعيت كشورهاي غربي، نارضايتي ايجاد كرده و آنها بر ايـن باورنـد كـه    

ها و پناهجويان، به ستيز بين مهاجران با يكـديگر   مهاجرت درازمدت كارگران، آواره
حمايت عمومي انتخابـاتي از احـزاب   . جاميده استم انئها و گسترش جرا و با بومي

تـوان ناشـكيبايي    راست راديكال جديد در اتريش، دانمارك، سوئد و بلژيـك را مـي  
.نژادي و مخالفت با مهاجران تلقي كرد

)19(
  

هـاي انتخابـاتي،    ها و برنامه اين احزاب در فرانسه و كشورهاي يادشده، در نطق
قـرار   تأكيـد و حمايـت از اصـالت فرهنگـي را مـورد     ستيز  افكار نژادپرستانه، بيگانه

. داننـد  آنها مهاجران خارجي را منشأ بسـياري از جـرائم، قتـل و دزدي مـي    . اند داده

هاي تبليغاتي متناسب با ايـن بسـتر و شـرايط نـامطلوب، بـه       تنظيم شعارها و برنامه
حـزب  «ال بـراي مث ـ . حمايت انتخاباتي بخشي از افراد از اين احزاب انجاميده است

درصـد آرا را   4/7، 1998در نخستين مشـاركت انتخابـاتي در سـال    » مردم دانمارك
درصـد   2/13بـه   2005درصـد و در   12، بـه  2001كسب كرد، آراي اين حزب در 

.آراي عمومي افزايش يافت
)20(

حـزب  «لازم به ذكر است اين حـزب بـا انشـعاب از     
ا وجود تازه تأسيس بودن، آراي در بنيان نهاده شد و ب 1995در سال » ترقي دانمارك

  .خور توجهي كسب كرده است

احزاب پوپوليستي راست راديكال در مسائل فرهنگي، خواستار عدم تساهل بـا  
ها  هاي اقتدارگرايانه در برخورد با خارجي ي خارجي، دفاع از نگرشها فرهنگ خرده

ي، فرهنگـي و  اند تا از اين رهگـذر، اصـالت و هويـت مل ـ    و طرد آنها از غرب شده
اين احزاب بر اين باورند كه مسائل اجتماعي . نژادي غرب بيش از پيش آسيب نبيند

ها بايد بيشتر برحسب مسائل قومي، نژادي و فرهنگي اتخاذ شده و  گذاري و سياست
.تعبير گردند

)21(
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  يو احزاب اصل ياسيس يبه نهادها ياعتماد يب. 3

پيـدايش احـزاب پوپوليسـتي راسـت      شـناختي در  ي جامعـه هـا  تبيـين يكي ديگر از 
اعتمادي بـه نهادهـاي سياسـي و احـزاب اصـلي در جوامـع        راديكال، اعتراض و بي
دهنـدگان بـه ايـن     پشتيباني انتخاباتي يا آراي بخشي از رأي. دموكراتيك غربي است

بتز بر اين نظر است كه در بيشتر . احزاب ناشي از بدبيني آنها به احزاب اصلي است
هاي غربي، بخشي از شهروندان اعتماد چنداني به نهادهاي سياسي ندارند  دموكراسي

هاي پايدار براي رفـع مشـكلات مهـم جامعـه      حل زيرا نهادهاي موجود در اتخاذ راه
از ديـد  . ها و مطالبات مردم چندان پاسـخگو نيسـتند   خواسته ناتوان بوده و در مقابلِ

1وي، اين امر به ركود مدني،
جتماعي و مطالبات ضد وضع موجـود  ا ازخودبيگانگيِ 

در دو دهه اخير انجاميده و نتيجه اين امر، استقبال آنان از احـزاب راديكـال جديـد    
.بوده است

)22(
  

2هاي رأي اعتراضي، بر طبق تئوري
پشتيباني انتخاباتي از احزاب يادشده ممكن  

در ممكن است ناشي از نارضايتي از عملكـرد حكومـت   . است به دلايل ديگر باشد
مقامات حكومتي، بيكـاري،   هاي مالي و اخلاقيِ مسائل مشخصي باشد مانند رسوايي

ــاهي، آموزشــي، خــدماتي و   ــدامات رف ــر هــا سياســتكــاهش اق ي مهــاجرتيِ كمت
م و عدم امنيـت  ئگيرانه كه هويت ملي ـ فرهنگي را به خطر انداخته و به جرا  سخت

از سـلب   رابرت پوتنامباط، در همين ارت. عمومي در كشورهاي غربي انجاميده است
ســرمايه «بــه احــزاب و نهادهــاي دموكراتيــك، بــا نــام كــاهش در  اعتمــاد عمــومي

»اجتماعي
3

.كند ياد مي 
)23(

انـد رأي   بر اين اساس، احـزاب راديكـال جديـد توانسـته     
اعتماد به احزاب اصلي و نهادهاي دموكراتيـك را بـه    بخش قابل توجهي از افراد بي

  .خود اختصاص دهند

4كيــت شــلتلبتــه ا
بــر ايــن نظــر اســت كــه بــا وجــود چنــين اعتراضــات و   

خـود موفـق    هايي، احزاب راست راديكال جديد به طور مكانيكي و خودبه نارضايتي

                                                                 

1. Civic Malaise 

2. The theory of protest vote 

3. Social capital 

4. Kitschelt 
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شوند؛ موفقيت آنها بستگي به نحوه پاسخگويي ايـن احـزاب بـه اعتراضـات و      نمي
، احـزاب چـپ و   به باور وي. يادشده در متن و بستر رقابت حزبي دارد اعتماديِ بي

، به سمت ميانه و اعتدال حركت كرده و به اعتراضات يادشـده  1970راست در دهه 
اين بهترين فرصـت بـراي احـزاب راسـت راديكـال جديـد جهـت        . اند پاسخ نداده

بيشـتر بـر    تأكيـد برداري از آن در فرايندهاي انتخاباتي بوده است و در آينده با  بهره
.ايت انتخاباتي خود را افزايش دهندتوانند حم اعتراضات موجود، مي

)24(
  

  يمهاي ك برخي پژوهش جينتا بررسي اجمالي

شـده در ارتبـاط بـا     هـا و مطالعـات انجـام    در اين قسـمت، نتـايج برخـي پـژوهش    
هـاي   دموكراسـي  تعدادي ازهاي انتخاباتي احزاب راست راديكال جديد در  موفقيت

هـدف  . گيرنـد  يافته و پيشرفتة اروپايي به اجمال مورد بحث و تحليل قرار مي تثبيت
آن است كه تفاوت آراي هر يك از احزاب مذكور در اين كشـورها، بـا عنايـت بـه     

  .ي نظري و اهميت هر تبيين نسبت به ديگري، مشخص گرددها تبيين

1كريسيپژوهش 
بيشترين حمايت انتخاباتي  1990دهد، در اوايل دهه  نشان مي 

از هشت حزب راست راديكال در هفت كشور اروپاي غربي، از ناحيـه كشـاورزان،   
نتـايج مطالعـات   . صنعتگران و كارگران كمتر ماهر با تحصيلات پـايين بـوده اسـت   

2مايداو  رودريك
»المللـي  پيمـايش اجتمـاعي بـين   «هاي  بر اساس داده 

3
هـاي   و داده 

يافتة اروپاي  هاي توسعه حاكي از آن است كه در دموكراسي» يپيمايش ارزش جهان«
غربي، كارگران و افراد با درآمد و تحصـيلات پـايين و نـاامن از حيـث شـغلي، بـه       

سـازي و سـختگيرانه در ارتبـاط بـا تجـارت و       ي محـدود ها سياستاحتمال زياد از 
بـر عكـس،   . مهاجرت پشتيباني خواهند كرد و به نفع اين احـزاب رأي خواهنـد داد  

افراد و كارگران با درآمد و تحصيلات بالاتر، از تجارت آزاد حمايت كرده و به ايـن  
.احزاب رأي نخواهند داد

)25(
  

ي رفـاهي و راسـت   ها دولتشدن،  جهاني«اسوانك و بتز در پژوهشي با عنوان 

                                                                 

1. Kreisi 

2. Rodrik & Maydo 

3. International social survey 
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، بيشـتر و  هـا  دولـت اند در كشورهايي كه خدمات رفاهي  نشان داده» راديكال جديد
اند، اين امر تأثير قابل توجهي بـر كـاهش آراي ايـن احـزاب داشـته       توجه بودهقابل 

هـا و   است؛ برعكس، گسترش همگرايي بـا اقتصـاد جهـاني و افـزايش تعـداد آواره     
جويان و كاهش رفاه در اين كشورها تأثير مهمي بـر حمايـت انتخابـاتي از ايـن      پناه

فـاهي و اسـتخدام نيروهـاي    البته در كشورهايي كـه خـدمات ر  . ه استاحزاب داشت
بومي با دستمزد مناسب افزايش يافته، تجارت آزاد و مهاجرت آوارگان و كـارگران،  

.تأثير ناچيزي بر حمايت انتخاباتي از احزاب راست راديكال جديد داشته است
)26(

  

در مطالعه پژوهشي جالـب تـوجهي، چنـد فرضـيه را بـه       بروگ و همكارانش
حزب راست راديكال جديـد در اروپـاي    13العه آنها، موضوع مط. گذارند آزمون مي
و  1996، 1989 هـاي انتخابـاتيِ   با اسـتفاده از داده  1999تا  1989ي ها سالغربي در 

نوع مواضع ايـدئولوژيك و  : آنها در اين پژوهش، تأثير متغيرهايي چون. است 1999
گيـري   و جهـت  )اكثريتي ساده يـا تناسـبي  ( هاي حزبي، نوع سيستم انتخاباتي برنامه

راديكالي يا اعتدالي احزاب اصلي را بر ميزان حمايت انتخاباتي از احـزاب راديكـال   
همچنين احزاب راديكال در دانمارك، فرانسه، بلژيك، آلمان، يونان، . اند مطالعه كرده

ميـزان آراي ايـن   . انـد  ايتاليا، اتريش، لوكزامبورگ و هلند را مورد مطالعـه قـرار داده  
درصد بـه حـزب آزادي اتـريش، در     9/26تا  1998درصد در هلند در  6احزاب از 

  .نوسان بوده است

هـاي اقتصـادي ـ     نتيجه كلي اين پژوهش حاكي از آن است كـه تـأثير شـكاف   
اجتماعي جديد بر موفقيت انتخاباتي اين احزاب در صـورتي بـالا خواهـد بـود كـه      

بر اعتراضات كارگران و  أكيدتگيري ايدئولوژيك و مواضع راديكال با  بر جهت مبتني
هاي كوچك و متوسـط بـوده و سيسـتم انتخابـاتي از نـوع تناسـبي        صاحبان سرمايه

در غيـر ايـن صـورت،    . باشد) امكان انتخاب چند نماينده در هر صندوق انتخاباتي(
يادشـده، بـر موفقيـت انتخابـاتي ايـن       ــ اجتمـاعيِ   هاي اقتصادي صرف وجود شكا

  .احزاب چندان تأثيرگذار نخواهد بود

بر دو متغيـر فـوق، سـنت تـاريخي و فرهنـگ سياسـي راديكـال در هـر          علاوه
توان بـه   در اين ارتباط مي. كشوري بر موفقيت انتخاباتي اين احزاب مؤثر بوده است

يز در فرانسـه، ايتاليـا، اتـريش و    ست گرايانة بيگانه هاي ملي سابقه راديكاليسم و انديشه
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بلژيك اشاره كرد؛ حال آنكه نبود اين بستر راديكال در كشورهاي اسكانديناوي مانع 
.از موفقيت انتخاباتي اين احزاب شده است

)27(
نتيجـه كلـي ايـن تحقيـق، حـاكي از       

اهميت بالاي مواضع ايدئولوژيك راديكال و سياسي شـدن اعتراضـات در حمايـت    
  .ز اين احزاب بوده استانتخاباتي ا

1والپرت، ديويد جسوتمطالعات 
2گولدرو  

نيز حاكي از اهميـت بـالاي عامـل     
بيكاريِ كارگران بومي و مهاجرت فزاينده، در حمايت از احزاب راست راديكـال در  

.انتخابات بوده است
)28(

ترين حزب راست  ترين و مهم حزب آزادي اتريش، شاخص 
هاي فوق شكل گرفـت   ين حزب در بستر نارضايتيا. راديكال جديد در غرب است

ها، به دومين حزب سياسي مهـم كشـور    ، پس از سوسيال دموكرات1999و در سال 
، اين حـزب چنـان قدرتمنـد شـد كـه بـا حـزب مـردم         2000در ژانويه . تبديل شد

.حكومت ائتلافي تشكيل داد
)29(

  

بـا اسـتناد بـه     در مورد احزاب راست راديكال جديد در ايتاليـا  زاسلوپژوهش 
هـا از مهـاجرت فزاينـده     درصد ايتاليـايي  8/42نشان داد  2001يكي از مطالعات در 

 3/32درصد مهاجرت را تهديدكننـدة هويـت و فرهنـگ ملـي و      52هراس دارند و 

رهبـران دو حـزب راديكـال    . داننـد  درصد مهاجرت را تهديدي بـراي اشـتغال مـي   
، رهبـر حـزب   هايـدر . دهنـد  اجران نسبت ميايتاليايي و اتريش، عدم امنيت را به مه

جــرم در اتــريش ناشــي از مهــاجرت  ةآزادي اتــريش مــدعي اســت ســطح گســترد
به اصرار حـزب راديكـال آزادي، قـوانين نسـبتاً سـفت و سـخت       . نشده است كنترل

جايگزيني كارگران فصلي و مـوقتي  : ترين آنها عبارتند از مهاجرتي اتخاذ شد كه مهم
ا اقامت دائمي، افزايش سهميه يا ميزان ورود كارگران بـا مهـارت   به جاي كارگران ب

نگـاري از   بالا و كاستن از ورود كارگران با مهارت پايين يا فقدان مهارت و انگشـت 
در قوانين مهاجرتي جديد در ايتاليـا نيـز بـر لـزوم مجـوز كـار از طريـق         .مهاجران

گرديـده   تأكيـد قـانوني  نهادهاي ميزبان براي مهـاجرت و مجـازات بـراي ورود غير   
.است

)30(
  

در ارتباط با اهميت شكاف اقتصادي ـ اجتماعي جديد در پيدايش اين احزاب،  
                                                                 

1. Volpert 

2. Golder 
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، رهبر حزب راديكال جبهـه ملـي در فرانسـه    لوپنذكر اين مطلب ضرورت دارد كه 
 توانـد  مـي از مردم است كـه در خـانواده كـارگري زاده شـده و      جزئيمدعي است 

ي ها سياستشدت بر  وي در تبليغات حزبي به. را دريابد نيازهاي واقعي افراد عادي
گرايي و ارتقـاي سـطح زنـدگي     گرايانه حمله كرده و بر مردم مهاجرتي و افكار نخبه
، 1995وي در انتخابات رياست جمهوري . ده استنمو تأكيدكارگران و مردم عادي 

جمهوري  رياست ها و در انتخابات آبي اي از كارگران و يقه از حمايت بخش گسترده
نشان  مايرالبته نتيجه تحقيق . از حمايت روستاييان و كشاورزان برخوردار بود 2002

هـاي   تـر از انگيـزه   هاي نژادگرايانه تا حـدي مهـم   ، انگيزه2002دهد در انتخابات  مي
هـاي   اند و احـزاب چـپ نيـز در انگيـزه     اقتصادي در حمايت انتخاباتي از لوپن بوده

اقتصادي با حزب راديكال لوپن مشترك بوده و بخشي از آرا را به خـود اختصـاص   
.دادند

)31(
 

راني است كه پيرامـون احـزاب راسـت راديكـال در     از ديگر پژوهشگ ريدگرن
 »حـزب مـردم  «در مطالعه وي . ه استسوئد و دانمارك به مطالعه و پژوهش پرداخت

ايـن  . در زمره احزاب راديكال جديـد تلقـي شـده اسـت     ،تأسيس شد 1995كه در 
آن، كسـب   ةگيـري كـرده و نتيج ـ   ي مهاجرتي موضعها سياستشدت عليه  حزب به

و ) درصد 12( 2001، )درصد 4/7( 1998تي قابل توجه در انتخابات حمايت انتخابا
درصد كارگران بـه حـزب    56، 2001در انتخابات . بود درصد كل آرا) 2/13( 2005

به اين ترتيب حزب سوسيال دموكرات جايگاه مسـلط خـود را در   . مردم رأي دادند
و صـاحبان   علت موفقيت ايـن حـزب در بـين كـارگران    . بين كارگران از دست داد

ها و مواضع انتخاباتي، مسائل جديد ماننـد   هاي كوچك آن است كه در برنامه سرمايه
شـدت سياسـي و برجسـته     مهاجرت، امنيت شغلي و مسائل فرهنگي ـ نژادي را بـه  

  .نموده است

دهد گفتمان ضد مهاجرتي و حمايـت از كـارگران و    نتيجه اين مطالعه نشان مي
دانمارك، معيار رأي طبقاتي در حمايـت انتخابـاتي   شده در  موجباصالت فرهنگي 

نتـايج  . كارگران از احزاب سوسيال دموكرات تا حد قابـل تـوجهي زيـر سـؤال رود    
كننـدگان از   درصد پاسخگويان، مهاجرت 43دهد  ها در دانمارك نشان مي نظرسنجي

 50داننـد و   جدي عليه هويت و امنيت دانمـارك مـي   يكشورهاي مسلمان را تهديد
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.صد آنها با بازگشت مهاجران به وطن خود موافق هسـتند در
)32(

تـوهين بـه سـاحت     
  .كند مقدس پيامبر اكرم در قالب كاريكاتور در دانمارك، مطلب فوق را تأييد مي

گرايانه در كانون ايـدئولوژي حـزب    ستيزيِ ملي دهد بيگانه مطالعه وي نشان مي
شود مهـاجران خـارجي و نيـز     مي تأكيددر مواضع اين حزب، . مردم دانمارك است

اي در قالب اتحاديه اروپا، بـه چنـدفرهنگي شـدن و تهديـد جـدي       همگرايي منطقه
نشريات . اصالت فرهنگي، هويت ملي و عدم امنيت ملي در آن كشور انجاميده است

شـدت حملـه كـرده و آن را سرشـار از تعصـب       ويژه به دين اسلام بـه  اين حزب به
بشر و خطر جدي براي غـرب و دانمـارك معرفـي    مذهبي، خشونت، ناقض حقوق 

.اند كرده
)33(

  

نتيجه مطالعه ريدگرن در مـورد دو حـزب راسـت راديكـال جديـد در سـوئد       
دهد اين احـزاب   نشان مي) هاي سوئدي و حزب دموكراسي جديد حزب دموكرات(

 7/6، 1991در انتخابات . اند به دلايل مختلف در آن كشور تا حد زيادي ناموفق بوده

درصد آرا را كسـب   4/1، 2002، شكست كامل و در انتخابات 1994درصد آرا، در 
كرده و كاملاً در حاشيه ماندند، حال آنكه در دانمارك، دولت ائتلافـي تشـكيل داده،   

. اي وضع نمودند ي مهاجرتي سختگيرانهها سياستپنج وزارت را از آن خود كرده و 

  :تند ازدلايل اين امر از ديد اين پژوهشگر عبار

رضايت عمومي نسبتاً بالا از دموكراسي و نهادهاي سياسي در آن كشور، بـه  . 1
ــه در  ــوري ك ــد، در  46، 1968ط ــد و در  60، 1982درص ــد  75، 1998درص درص

، رضـايت بـالايي از   نيـز مـردم سـوئد   . اند پاسخگويان، از دموكراسي رضايت داشته
  .دموكراسي دارند

اهش يافته، اما به دليل انسجام و قوت بـالاي  اگرچه رأي طبقاتي در سوئد ك. 2
احزاب سوسيال دموكرات در آن كشور، احزاب راست راديكال جديد مورد استقبال 

.اند قرار نگرفته
)34(

  

درصد از كل جمعيـت   11درصد و در سوئد  5جمعيت مهاجر در دانمارك . 3
با اين وجود  ؛)سوئد در ميان كشورهاي اروپايي جمعيت مهاجر زيادي دارد. (هستند

هـا   افزايد با وجود اينكـه نظرسـنجي   ريدگرن مي. اند اين احزاب در سوئد ناكام بوده
گيرانة مهاجرتيِ قابل توجه در بين پاسخگويان بـوده امـا    هاي سخت حاكي از نگرش
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از ديد وي، دليل مهـم ايـن   . اين امر به حمايت از احزاب راديكال منجر نشده است
كاري اين احزاب در ايـن ارتبـاط    مهاجرت در سوئد و كم امر، سياسي نشدن مسئله

.است
)35(

 

هاي فاشيستي در گذشته، نتوانسـته   هاي سوئد به دليل ريشه حزب دموكرات. 4
يـك دولـت، يـك    «شعار اين حـزب  . اين چهرة منفي را در بين مردم كمرنگ سازد

ردم سـوئد  ، فاشيستي بـودن آن را در نـزد م ـ  » هاي سوئد ملت مطلقاً براي دموكرات
.كند تأييد مي

)36(
  

 )راسـت راديكـال  (خانم پيپانوريس از ديگر پژوهشگراني است كه در اثر خود 

نتايج مطالعه پيرامون احزاب راست راديكال جديد و عوامل مهم در پيدايش آنهـا را  
نشـان  » پيمايش اجتمـاعي ـ اروپـايي   «نتيجه مطالعه وي بر طبق شواهد . آورده است

رهنگي و شكاف نژادي ـ فرهنگي در حمايت انتخاباتي از راست  دهد رشد چندف مي
بر اين اساس، حاميان انتخاباتي اين احـزاب،  . راديكال جديد چندان مهم نبوده است

هـاي اخيـر    اعتماد به احزاب اصلي و دموكراسي نمايندگي بـوده و در دهـه   افراد بي
 هايِ ها در دموكراسيشواهد حاكي از فرسايش تدريجي اعتماد عمومي نسبت به نهاد

 ،در اين خصوص، عدم اعتماد بـه احـزاب اصـلي و پارلمـان    . است يافته بوده  تثبيت
  .بود هتوجبيشتر قابل 

بنابراين در اين مطالعه، در تبيين حمايت انتخاباتي از احزاب راسـت راديكـال   
 در بلژيك، فرانسه، دانمارك و هلند نسبت به ديگر كشورهاي اروپاي غربي، نظريـه 

كشـور   9ايـن رابطـه در    ،در مجمـوع . انـد  تر بـوده  اعتمادي مهم رأي اعتراضي و بي
.اروپاي غربي مهم و قابل توجه نشان داده شده است

)37(
همچنين نتيجه مطالعـه وي   

حاكي از اهميت قابل توجه نقش مهاجرت و عدم امنيت شغلي بر حمايت انتخاباتي 
در بيشـتر كشـورهاي اروپـاي غربـي      افراد ناراضي از احزاب راست راديكال جديد

  .است نه همه آنها
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  فهرست احزاب پوپوليستي راست راديكال در كشورهاي اروپايي

  به بعد 1990به ترتيب و با توجه به ميانگين درصد آرا از 

  به بعد 1990از  ميانگين درصد آرا  نام حزب  كشور

  اتريش
  آزادي �

  يك ملت �

� 4/26  

� 4/6  

  2/19  مردم  سوئيس

  0/13  جبهه ملي  فرانسه

  1/12  ترقي  نروژ

  ايتاليا
  اتحاد ملي �

  مجمع شمالي �

� 0/12  

� 5/7  

  List pym fortuyn  4/11  هلند

  روماني
  تر روماني بزرگ �

 وحدت ملي �

� 9/9  

� 2/5  

  دانمارك
  مردم �

 ترقي �

� 7/9  

� 0/4  

  بلژيك
  بلوك فلاندري زبان �

 جبهه ملي �

� 0/9  

� 7/1  

  1/9 نيوزيلند نخستين  نيوزلند

  

در ديگر كشورهاي اروپايي ميانگين دستاوردهاي انتخاباتي احزاب راديكـال جديـد   
لازم بـه ذكـر اسـت در كشـورهاي     . درصد بـوده اسـت   5به بعد زير  1990از دهه 

كانـادا  : انـد كـه عبارتنـد از    چند كشور داراي احزاب راديكال قوي بوده ،غيراروپايي
و حـزب نوسـازي    2/18سـتقل  اتحاديه دموكراتيك م(، شيلي )2/21حزب اصلاح (

).5/15حزب ليبرال ـ دموكرات (، روسيه )4/14ملي 
)38(

  

  گيري نتيجه

تي راسـت  هاي انتخاباتي احزاب پوپوليس ـ در اين نوشتار، چرايي پيدايش و دستاورد
ــد در دموكراســي ــايي از حيــث  هــاي پيشــرفته و تثبيــت راديكــال جدي ــة اروپ يافت

) الـف : عبـارت بودنـد از   هـا  تبيـين ايـن  . شناختي و نظري توضيح داده شدند جامعه

عـدم امنيـت   (هاي اقتصادي ـ اجتماعي جديد بين كارگران بومي و مهاجران   شكاف
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شكاف فرهنگي و هويتي بـين  ) ب، )شغلي و كاهش استانداردهاي زندگي و رفاهي
يابنده و تهديد هويـت و اصـالت    كاهش امنيت عموميِ( مهاجران و شهروندان بومي

اعتمادي يا كاهش اعتماد عمومي به احزاب اصـلي و   بي) و ج) فرهنگ ملي و بومي
شدن در عرصه اقتصادي و اجتماعي، و همگرايي اقتصـاديِ   جهاني. هاي سياسي نهاد

هاي جديد و پيـدايش ايـن احـزاب     ب اتحاديه اروپا به ايجاد شكافاي در قال منطقه
  .انجاميده است

بيشـترين   1990است كه در اوايل دهـه  فوق اين هاي مهم تحقيق  يكي از يافته
كشور اروپاي غربي از  7حزب پوپوليستي راست راديكال در  8حمايت انتخاباتي از 

بوده و آنهـا   تر با تحصيلات پايين كمتر ماهر سوي كشاورزان، صنعتگران و كارگرانِ
در كشـورهايي كـه   . اند گرايانه اين احزاب را تأييد كرده مواضع ضد مهاجرتي و ملي

اقدامات رفاهي كاهش يافته و تعداد مهاجران افزايش يافتـه، موفقيـت ايـن احـزاب     
  .بيشتر از كشورهاي ديگر است

ها، به پشـتيباني   نارضايتيها و  رف وجود شكافيافته بسيار مهم آن است كه ص
انجامد بلكه اين امر به سياسي كردن  انتخاباتي از اين احزاب و افزايش پشتيباني نمي

هاي تند ايدئولوژيك احزاب جديد، غير راديكـال   گيري هاي موجود، جهت نارضايتي
. بودن احزاب رقيب و عدم اسـتفاده آنهـا از وضـع نـامطلوب موجـود بسـتگي دارد      

باتي نسبتاً بالاي اين احـزاب در اتـريش، دانمـارك، فرانسـه، بلژيـك،      موفقيت انتخا
البتـه سـابقه تـاريخي    . لوكزامبورگ، آلمان و هلند در ايـن راسـتا قابـل درك اسـت    

ستيز در فرانسه، ايتاليا، اتـريش و بلژيـك    گرايانه بيگانه هاي ملي راديكاليسم و انديشه
  .تأثير نبوده است ورهاي يادشده بينيز در تشديد تلقي راديكال اين احزاب در كش

شدن موضوعاتي همچـون كـاهش امنيـت     هاي فرهنگي جديد و سياسي شكاف
م، درگيري با مهاجران، خطرات چندفرهنگي شـدن و تهديـد   ئعمومي، گسترش جرا

اند كه در حمايت انتخاباتي افـراد ناراضـي از ايـن     هويت ملي از جمله عواملي بوده
بـه  . انـد  ويژه در اتريش، دانمـارك و ايتاليـا مهـم بـوده     هدر كشورهاي فوق ب احزاب

تبديل به دومين حزب كشور  چهارم آرا طوري كه حزب آزادي اتريش با كسب يك
. چند كرسي وزارتـي را از آن خـود سـاخت    1999شد و در حكومت ائتلافي سال 

و هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي  حزب مردم دانمارك با سياسي كردن نارضايتي
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ويـژه مهـاجران مسـلمان توانسـت ـ بـا وجـود         اتخاذ مواضع شديد عليه مهاجران به
از آن خود سازد اما در سـوئد   2005درصد آرا را در سال  2/13تأسيس بودن ـ    تازه

نارضـايتي،   شدنِ به دليل عدم سياسي) درصد11(با وجود جمعيت مهاجر بسيار بالا 
  .ردنددو حزب راديكال جديد آن موفقيتي كسب نك

هاي سياسي و احزاب اصلي به غير از پژوهشي  تبيين نظري عدم اعتماد به نهاد
البته در اين ارتباط بايـد  . در مطالعات ديگر، مورد توجه و اهميت قرار نگرفته است

هـاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي و فرهنگـي       ارتبـاط بـا نارضـايتي    اعتمادي، بـي  گفت بي
ن در كشورهاي اروپايي پيشـرفته نيسـت و در   گرايا كارگران، خرده بورژوازي و ملي

زيــرا از ديــد آنــان احــزاب اصــلي و نهادهــاي . هاســت واقــع نتيجــه آن نارضــايتي
  .ها را رفع كنند اند اين نارضايتي دموكراتيك قادر نبوده

هــاي اقتصــادي ـ اجتمــاعي و    در مجمــوع، دو تبيــين نظــري يعنــي شــكاف 
هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي ـ      تيو نارضـاي (هاي فرهنگـي ـ هـويتي جديـد      شكاف

هـاي انتخابـاتي    شـدن آنهـا در موفقيـت    و در نهايت سياسي) فرهنگي حاصله از آن
هـاي   هاي اقتصادي نسبت بـه نارضـايتي   اند؛ البته نارضايتي احزاب يادشده مؤثر بوده

كـاهش قابـل   . انـد  تر بوده فرهنگي در حمايت انتخاباتي از اين احزاب تا حدي مهم
دهـي افـراد    معيارهاي طبقاتي كلاسيك در نـوع رفتـار سياسـي و رأي    توجه اهميت
همچنين در ايـن ارتبـاط، رأي   . هاي مهم اين تحقيق است ها از يافته آبي متعلق به يقه

بخش قابل توجه كارگران و صنعتگران كوچك و متوسط به احزاب راست راديكال 
ل دموكرات قابل توجـه  جديد و فاصله گرفتن آنها از احزاب سوسياليست يا سوسيا

  .است
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